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آرایشگران مشهدی با حضور در خانه سبز شهرداری

دادند صفا کارتنخوابها به سرو روی
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بـا قطـع گاز وارداتـی از 
لیـل خبر به د ن  ترکمنسـتا

یـن  ، در ا بـرودت هـوا

شـب های سرد، مشـکل 

تأمین گاز در بخش شرق و شـمال شرق 

کشـور همـه را نگـران کرده اسـت؛

به طوری کـه ایـن نگرانـی بـه مرکز کشـور 

هـم رسـیده اسـت و وزیـر نفـت برای حل 

ایـن بحـران بـه مشـهد سـفر کـرد و دیروز 

با حضور در اسـتانداری خراسان رضوی 

ز  یـن قسـمت ا و بررسـی وضعیـت ا

رتباطـی تلفنـی بـا  کشـورمان، در ا

رئیس جمهـور کـه شـخصا پیگیـر حـل 

مشـکل بـوده اسـت، آخریـن وضعیـت 

پایداری شـبکه گاز به مردم شـمال شرق 

کشـور را بـه اطـلاع آیت ا... سـیدابراهیم 

رئیسی رساند.

به گـزارش ایرنـا، جـواد اوجـی در جلسـه 

ن  سـتا نـرژی ا د ا ه سـتا د لعـا فوق ا

سـان رضوی کـه بـدون حضـور  خرا

خبرنـگاران در محـل اسـتانداری برگزار 

شـد و در ارتبـاط تلفنـی بـا رئیس جمهور 

ضمـن تشـکر از مـردم کشـور بـرای 

صرفه جویـی در مـصرف گاز گفـت: از روز 

پنجشـنبه صبح واردات گاز ترکمنسـتان 

بـه ایـران قطـع شـد و کشـور همـه تـوان 

خـود را بـرای تأمیـن گاز بـه کار بسـت و 

بـه یـک رکـورد بی نظیر دسـت پیدا کرد.

وزیـر نفـت خطـاب بـه رئیس جمهـور 

ادامـه داد: مدیریـت مـصرف گاز بـا 

همـکاری اسـتانداران سراسر کشـور و 

برپایـی سـتاد سـوخت و بحـران بـرای 

رصـد لحظـه ای میزان گاز شـکل گرفت.

وزیـر نفـت گفـت: متأسـفانه از روز شـنبه 

مناطـق جنـوب خراسـان  در برخی 

رضـوی دچـار قطعـی گاز شـدیم کـه 

به سرعـت گاز مایـع در اختیـار مـردم این 

نواحـی قـرار گرفـت و بخـاری نفتـی و 

گازی نیـز توزیـع شـد.

اوجـی افـزود: قطـع گاز ترکمنسـتان 

به واسـطه مشـکل پیش آمـده در ایـن 

کشـور اسـت و حتـی بر اسـاس اخبـار 

رسـیده، شـهر عشـق آباد، پایتخـت ایـن 

کشـور و اسـتان های مجـاور آن، در 

پایداری شـبکه گاز و برق دچار مشـکل 

شـده اند.

وی ادامـه داد: در ایـن مـدت سـعی شـد 

تـا بـا تغییـر آرایـش در بخـش تولیـد و 

مصرف برای پایداری شـبکه انتقال گاز 

به صـورت لحظـه ای تصمیم گیری شـود 

تـا دچـار کمتریـن میـزان قطـع گاز در 

کشـور و اسـتان خراسـان رضوی باشیم.

مصرف گاز در کشور رکورد زد

شـیه  ر حا یـر نفـت  همچنیـن د ز و

حضـورش در مشـهد در گفت وگـو بـا 

ایرنـا بـا اشـاره بـه رکوردزنـی مـصرف 

گاز در کشـور گفـت: مـصرف گاز در 

کشـور بـا توجـه بـه سرمـای کم سـابقه 

در چنـد روز گذشـته رکـورد جدیـدی زد،

به طوری کـه ۷۰۰ میلیـون متر مکعب گاز 

در بخش هـای مختلـف مـصرف شـد.

وی بـا بیـان اینکـه در این مدت میانگین 

دمـا در بیسـت اسـتان کشـور ۱۰ درجـه 

زیر صفر بود که رقمی بی سـابقه اسـت،

افـزود: بـا تدابیـر انجام شـده، تعمیـرات 

اساسـی و اقدامات در سـکوهای تولید 

گاز ، افزایـش ظرفیـت تولیـد گاز در ایـن 

روزهـا در حـال رقم خوردن اسـت.

وی ادامه داد: بدین طریق تولید گاز 

خام به نزدیک ۹۹۰ میلیون متر مکعب 

و تولید گاز شیرین خروجی از پالایشگاه 

نیز به ۸۴۸ میلیون متر مکعب رسیده که 

رکورد بی نظیری است.

اوجـی بـا بیـان اینکـه صرفه جویـی در 

تهـران در روزهـای گذشـته ۶میلیـون 

مترمکعـب بـوده اسـت که قابل قدردانی 

اسـت، گفـت: مـردم همـکاری دارنـد؛ اما 

تقاضـا می کنیـم ایـن رونـد تـداوم یابـد 

تـا دیگرمشـترکان دچـار قطعـی گاز 

نشـوند. وی ادامـه داد: تـا عـصر روز 

شـنبه خوشـبختانه در هیچ قسـمتی از 

کشـور شـاهد قطعی گاز نبودیم؛ ولی در 

شهرسـتان های شـمال شرق کشـور، بـا 

توجـه بـه مـصرف بالای گاز در مقایسـه با 

سـال قبل، در برخی شـهرها و روسـتاها 

رضوی  در جنـوب اسـتان خراسـان 

به علـت افـت فشـار، گاز قطـع شـد.

لبتـه  ا  : کـرد یـح  تصر نفـت  یـر  ز و

همکارانمـان در شرکـت ملـی گاز و 

اسـتان ها موضـوع را دنبـال می کننـد 

و شرکـت پالایـش و پخـش نیـز تدابیـر 

سـت و  ر نظـر گرفتـه ا بـی را د خو

در این راسـتا سـوخت مایع، نفت سـفید 

و سیلندر، بخاری نفتی و برقی نیز برای 

مشـترکان تـدارک دیـده شـده اسـت.

چالش تأمین گاز در ۳ استان کشور

افـزود: از روزهـای ابتدایـی کـه  وی 

موضـوع قطـع گاز ترکمنسـتان به دلیـل 

سرمـای بی سـابقه در ایـن کشـور رخ 

داد، آن هـا صـادرات گاز بـه خراسـان 

رضـوی را قطـع کردنـد کـه بـا تدابیـر 

اندیشیده شـده شـبکه انتقـال انجـام و 

مـصرف مدیریـت شـد.

وزیـر نفـت گفـت: در هـر سـه اسـتان 

خراسـان و اسـتان های گلسـتان و 

مازنـدران به سرعـت سـتاد سـوخت 

و بحـران تشـکیل شـد و بـا همراهـی 

خوب اسـتانداران کشـور، خوشـبختانه 

بـا همـکاری افـراد در صنعـت نفـت و گاز 

اوضـاع مدیریـت شـد تـا مـردم دچـار 

چالـش نشـوند.

اوجـی افزود: شـبکه انتقـال گاز تاکنون 

پایـدار اسـت. در برخـی مناطـق جنـوب 

اسـتان خراسـان رضـوی از شـامگاه 

شـنبه مشـکل پیدا شـد که همکاران ما 

در حـال تـلاش هسـتند و خانه به خانـه 

نفـت سـفید، بخـاری و سـیلندر گاز 

ال.پـی. جـی توزیـع می کننـد.

وی تأکیـد کـرد: بـا توجـه بـه وضعیـت 

بینـی مـصرف گاز  و هوایـی، پیش  آب 

در خراسـان رضوی بیـش از ۶۴ میلیـون 

متر مکعـب بـود کـه بـا همـکاری مـردم 

نگیـن  میا   طور   ، به ن سـتا یـن ا ر ا د

۲ میلیـون متر مکعـب صرفه جویـی شـد 

کـه قابل قدردانـی اسـت.

وزیـر نفـت ادامـه داد: یـک اقـدام خـوب 

اسـتاندار خراسـان رضـوی، برگـزاری 

جلسـات به صـورت مسـتمر در سـتاد 

سـوخت و بحـران اسـتان بـود تـا بـا 

اتخـاذ راهکارهـا، مـردم کمتریـن چالش 

را داشـته باشـند. در ایـن سـفر هـم از 

برخـی شهرسـتان های دچـار قطعی گاز 

به صـورت میدانـی بازدیـد می شـود.

ت  س تصمیـما سـا برا  : فـزود ا ی  و

اتخاذشـده بـرای حـل مشـکل گاز 

جنـوب خراسـان رضـوی توافـق شـد 

تـا شرکـت ملـی گاز و پالایـش و پخـش 

بـه سـاخت خـط لولـه «تابـش» سرعـت 

ببخشـد تـا اسـتان های مرتبـط از نظـر 

تأمیـن فراورده هـای نفتی در سـال های 

آ ینـده بـا مشـکل روبـه رو نشـوند.

اوجـی گفـت: سـاخت خـط لولـه گاز بـه 

اسـتان خراسـان رضـوی تقویـت خواهد 

شـد و در موضـوع تولیـد گاز و مدیریـت 

مصرف، تصمیم های خوبی گرفته شـده 

است.

وی تأکید کرد: سازمان راهداری و پلیس 

راهور در این مدت تلاش های زیادی 

داشته و امید است تسهیل رفت وآمد 

تانکرهای سوخت برای نیروگاه های 

تولید برق را نیز در اولویت قرار دهد.

وزیـر نفـت گفـت: خوشـبختانه امسـال 

مشـوق های خوبـی در دولـت مصـوب 

شـد کـه هـر مشـترک کـه مـصرف گاز 

، هـد هـش د رصـد کا خـود را یک د

۳درصـد تخفیـف بگیـرد و از سـوی دیگر 

مشـترکانی کـه خـارج از الگو مـصرف 

ر بگیرنـد و حتـی  خطـا ، ا می کننـد

گازشـان قطـع و در قبـوض نیـز جرائمی 

برایشـان اعـمال شـود.

| برخـی واحدهـای  کریـم پـور سـعید

صنفـی کـه دسـتورالعمل تعطیلـی 

اصنـاف بعـد از سـاعت ۱۸ (بـرای 

صرفه جویـی در مـصرف گاز) را رعایـت 

نکردنـد، اخطـار گرفتنـد.

بـه گـزارش شـهرآرانیوز، عـصر دیـروز 

نماینـدگان اتـاق اصناف و فرمانداری 

مشـهد در بازدیـد از خیابان هـای 

آخونـد خراسـانی، میـدان شریعتـی 

و احمدآبـاد، ضمـن تأکیـد بـر رعایـت 

دسـتورالعمل های یادشـده، به برخی 

کسـبه به دلیـل رعایت نکـردن الگـوی 

یادشـده، تذکـر و اخطـار دادنـد.

قطع برق یکی از پاساژهای مشهد

در حاشـیه ایـن بازدیـد، فرمانـدار 

مشـهد در گفت وگـو بـا خبرنـگار مـا،

اظهـار کـرد: به برخـی صنوف بی توجه 

به این دسـتورالعمل اخطار داده شـد،

البتـه برخـی از ایـن اصنـاف از مصوبه 

سـتاد انـرژی خراسـان رضـوی ابـراز 

بی اطلاعـی می کردنـد؛ امـا بـه محض 

اینکـه بـه آنـان تذکـر داده می شـد،

همـکاری لازم را داشـتند.

محسـن داوری ادامـه داد: بـه نظـر 

بـی  خو نی  طلاع رسـا ا می رسـد 

ازسـوی اتـاق اصنـاف مشـهد دربـاره 

مصوبه سـتاد انرژی اسـتان به کسـبه 

صورت نگرفته اسـت. البته دو مورد از 

پاسـاژها از ایـن مصوبـه باخـبر بودنـد 

کـه نسـبت بـه تعطیلـی اقـدام کردنـد،

ضمـن اینکـه بـرق یکی از پاسـاژها نیز 

قطع شـد.

فرمانـدار مشـهد افـزود: ایـن مصوبه تا 

پایـان هفتـه ادامـه دارد و از اصنـاف 

درخواسـت می شـود سـاعت فعالیـت 

خـود را در بـازه زمانـی سـاعت ۹ تـا ۱۸

تعریـف کنند.

هیچ فرم تخلفی صادر نشده است

ق  تـا ا رئیـس  ص  رهمین خصـو د

اصنـاف مشـهد نیـز بـه خبرنـگار مـا 

گفـت: ایـن مصوبـه به دلیـل بـرودت 

هـوا و مدیریـت انـرژی بـوده اسـت.

در روز نخسـت اجـرای ایـن مصوبـه،

بـا گشـت های میدانـی از وضعیـت 

واحدهای صنفی مشـهد بازدید شـد.

هـادی مخملـی اضافـه کـرد: در ایـن 

بازدیـد بـه آن دسـته از واحدهایـی کـه 

مرتکـب تخلـف شـده و همچنان فعال 

بودنـد، تذکراتی داده شـد.

وی بـا بیـان اینکـه ایـن بازدیدهـا 

ز برخـی نقـاط  به صـورت سرزده ا

شـهر صـورت می گیـرد، بیـان  کـرد:

هم اکنـون ۱۰ تیـم بازرسـی از اتـاق 

ز  ا تیـم  چنـد  و  مشـهد  ف  صنـا ا

ز  دیگرنهادهـا مشـغول بازرسـی ا

وضعیـت فعالیـت اصنـاف در سـطح 

. شـهر هسـتند

مخملـی تصریـح کرد: تاکنون اصناف 

همکاری خوبی داشـته اند و هیج فرم 

تخلفی صادر نشـده است.

وی دربـاره نحـوه فعالیـت واحدهـای 

تجـاری و پاسـاژها نیـز گفـت: اکنـون 

نسـبت به قطع گاز واحدهای بزرگ و 

مجتمع های تجاری اقدام شده و لازم 

اسـت این مجموعه ها از سـوخت دوم 

اسـتفاده کننـد. سـوخت دوم در همـه 

مجتمع هـا و میـدان بـار توزیـع شـده

 است.

رئیس جمھور پیگیر مشکل گاز استان و مشھد
سرمای شدید شمال  شرق کشور و قطع گاز وارداتی از ترکمنستان، وزیر نفت را به مشهد کشاند

اخطار به برخیکسبه برای رعایت 
دستورالعمل تعطیلی ساعت ۱۸

یادداشت

محمدرضا قائمی نیک
شناس جامعه

مشهد؛ گسترش سرمایه داری 
و مستوری تاریخ شرق

۱. با اوج گــیــری اجــرای برنامه های عمرانی 

(توسعه) در دوره جنگ سرد در ایران از دهه۱۳۴۰،

شدت بخشیدن به ساخت مشهد مدرن که از 

دوره رضاخان آغاز شده بود نیز در دستورکار 

قرار گرفت. ساخت مشهد مدرن نیازمند دو 

اقدام اساسی بود؛ تفکیک زندگی شهری از حرم 

مطهر حضرت رضا(ع) و برساخت مشهد مدرن در 

مناطق غربی با محوریت بوستان ملت، ملک آباد،

وکیل آباد و دانشگاه فردوسی و تعریف بافت های 

میانه فرهنگی در تقی آباد و احمدآباد و سجاد؛

توان  ۲. باوجود وقوع انقلاب اسلامی که می 

آن را مطابق با الگوی توسعه و رشد روستو،

ناقض مراحل توسعه دانست و حتی باوجود 

دفاع مقدس، در دهه ۷۰  به دلایل زیادی ازجمله 

نیاز کشور به «سرمایه» برای ایجاد زیرساخت ها،

ــت پنجم و ششم، اجــرای  برنامه اصلی دول

برنامه های توسعه پیش از انقلاب با قدری روکش 

اسلامی و ایرانی متناسب با فضای پس از انقلاب 

بود. به همین دلیل، هم در تهران و هم در مشهد و 

در بسیاری از شهرهای دیگر، درعمل شهردارها 

همان الگوی پیش از انقلاب اسلامی را در پیش 

گرفتند و با بهره گیری از امکانات تکنوکراسی 

مقتضی این دوره که مناسب با شعار رئیس دولت 

پنجم و ششم بود (من خودم به انــدازه کافی 

سیاسی هستم؛ کابینه اقتصادی می خواهم)،

توسعه مشهد به سمت غرب و نیز جداسازی حرم 

مطهر رضوی از بافت سنتی زندگی در مشهد،

با سرعت بیشتری ادامه یافت. حتی اگر توسعه 

وکیل آباد را به دلیل آب و سرسبزی اش بپذیریم،

توسعه شهر در زمین خشک قاسم آباد و بولوار 

پیروزی، بی تردید در همین راستا قابل توضیح 

است. به موازات این غربی سازی شهر، بافت 

سنتی و سازگار با شهر زیارتی پیرامون حرم مطهر 

رضوی نیز به همان سرعت تخریب و زدوده شد تا 

«طاش» مدرن، اهرم اصلی تفکیک هرچه بیشتر 

زندگی شهری از مکان قدسی باشد؛

۳. محصول این فرایند، اکنون پیش روی ماست.

تاریخ توسعه غربی، مکان شهری مشهد را از 

دایره ای پیرامون حرم مطهر رضوی، به ملاقه ای 

با دسته ای ضخیم و رو به سوی غرب تبدیل 

کرده و جایگاه حرم حضرت رضا(ع) در مقایسه 

با کلیت مشهد، به وضعیتی شبیه نسبت حرم 

شاه عبدالعظیم(ع) به تهران تبدیل شده است.

دراین میان، مناطق شرقی مشهد که دروازه 

آشنایی و مواجهه ما با تاریخ درازدامنه شرق و 

فرهنگ شرقی بوده، درعمل به حاشیه ای محروم 

و دور از فرهنگ تبدیل شده است. شرق مشهد 

که زمانی دریچه آشنایی ما از خلال دو عنصر 

فرهنگی مهم، یعنی «زبان فارسی» و «دین اسلام»،

با ملل شرقی مشترک بوده، اکنون بدون هرگونه 

نهاد فرهنگی فعال از دانشگاه و پژوهشگاه 

با  و جلسات منظم فرهنگی و... شده است.

بسته شدن گلوگاه تعامل ما با شرق، سمرقند و 

بخارایی که حافظ شیرازی به خال هندوی ترک 

شیرازی می بخشید و...

��د���ی و ر���� ��رای  ���رت، 

�� ��ا�� ��ی ������ 
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۲۳جمادی الثانی۱۴۴۴
۳۸۵۹ شـــــماره 

۲شنبه
۱۴۰۱ دی  ۲۶
۲۳جمادی الثانی۱۴۴۴
۳۸۵۹ شـــــماره 

 آتش زدن موش و سقوط در لوش

«در رؤیاها هیچ چیز گم نمی شود.

خانه های دوران کودکی، مردگان،

اسباب بازی های گم شده، همگی 

چنان واضح پدیدار می شـوند که 

از دسـترس ذهـن بیـدارت دور 

اسـت. هیچ چیـز جـز خـود تـو گـم 

نمی شـود، خـود تـوی پرسـه زن 

در قلمرویـی کـه در آن حتـی 

آشـناترین مکان هـا هـم دیگـر 

خودشان نیستند و به ناممکن ها 

راه دارند.»

 نقشـه هایی بـرای گـم شـدن / ربـکا 

لنیت سـو

هنـوز بـه نتیجـه قطعـی نرسـیده ام کـه 

تجربـه زندگـی در محله هـای مختلـف و 

جابه جایـی در خانه هـای متفـاوت یـک 

شـانس بـوده اسـت یـا نـه؟ مـن حداقـل 

از سـن پنج سـالگی تـا پانزده سـالگی 

حداقـل در هشـت خانـه و محله مختلف 

زندگی کرده ام. بیشتر این جابه جایی ها 

در خانه برایم نمود داشـت و خانه برایم 

پررنگ تـر بـود چـون مـا اجازه نداشـتیم 

تـوی کوچـه بـازی کنیم.

خانـه کـوی امیـر یک طبقـه بـود. در 

رو بـود و گوشـه  اش ماشـین  ورودی 

حیـاط توالـت بـود کـه شـب های زیادی 

بـرای رسـیدن بـه آنجـا دراکـولای بـرام 

اسـتوکر، دخـتر جـن زده فیلـم جن گیـر 

و حتـی آن موجـودات روی دیـوار فیلـم 

شـب بیسـت ونهم همراهم بودند. خانه 

ایوانـی داشـت کـه بـا دو پلـه از حیـاط 

اصلی جدا می شد و شب های تابستان 

می شد روی آن هندوانه خورد و سریال 

جنگجویـان کوهسـتان را دیـد و حتـی 

هـمان بـالا خوابیـد و به سـتاره ها زل زد.

ورودی خانـه راهـرو کوچکـی بـود و بعـد 

یـک اتـاق سـمت چـپ ورودی بود و اتاق 

دیگـر، آن سر خانـه کـه کنـارش حـمام و 

آشـپزخانه بـود و انتهـای آشـپزخانه بـه 

حیـاط خلوتـی کوچـک می رسـید. خانه 

کـوی امیـر در میـان خانه هـای دیگـر 

بیشـتر در ذهـن مـن ثبـت شـده اسـت،

چـون آنجـا اولین هـای زیـادی را تجربـه 

کـردم. تنهـا جشـن تولـد جـدی عمـرم 

یعنـی تولـد هفت سـالگی را آنجـا برایـم 

گرفتنـد و هنـوز هـم در خاطـرم مانـده 

اسـت کـه مادربزرگـم نیامد اما کادویش 

را فرسـتاده بـود. آنجـا بـود کـه یک روز در 

ضدزنـگ زده خانـه را کوبیدنـد و قطـره 

فلـج اطفـال را در دهـان بـازم چکاندنـد.

از هـمان خانـه بـود کـه راهـم را کشـیدم 

و بـرای اولیـن بـار رفتـم مدرسـه باقریـه 

کـه نزدیـک میدان بـاری بـود که داشـت 

کم کـم تغییـر کاربـری مـی داد و بازار گل 

می شـد.علامت رسـیدن بـه خانـه کـوی 

امیـر بـرای مـن تابلـو بـزرگ تبلیغاتـی 

یـک شـغل عجیـب بـود، سر کوچـه یـک 

مغازه بزرگ بود که روی آن صندوق های 

نسـوزی را تبلیـغ مـی کـرد کـه 

گویـی قـرار بود، برای صاحبانش 

گنج بیاورد.من در همان خانه به 

گنـج فکـر کـردم و در هـمان خانه 

یـک تابسـتان هـر هفتـه منتظـر 

روزنامـه ای مانـدم کـه قـرار بـود 

نقاشـی کج وکوله ام را کنار اسمم 

چـاپ کند.

کنـار آن خانـه خرابـه ای بـود کـه 

یـک شـب سـاعت ها نصـف اهـل 

محل با فانوس و چراغ قوه و گردسـوز در 

آن دنبـال رتیـل می گشـتند. نمی دانـم 

چـه کسـی رتیـل را دیـده بـود، امـا همـه 

آن را بـاور کـرده بودنـد امـا هرچه لابه لای 

نخاله هـا و آجرهـا گشـتیم هیچ چیـزی 

پیـدا نشـد. هـمان خرابـه امـا یـک روز 

بام را پـارو و آنجـا  وقتـی بـرف پشـت 

تلنبـارش کردیـم، فرصتـی شـد کـه یـک 

لحظـه رهایـی را تجربـه کنیـم. کـوه برف 

پارو شـده اجازه داد که ما با چکمه های 

پلاسـتیکی غمگینمان برای ثانیه ای در 

فاصلـه پریـدن از روی بـام تـا فـرود روی 

کُپـه بـرف پـرواز را تجربـه کنیم. تا کمر در 

بـرف فـرو رفتیـم، وقتی بیرون آمدم انگار 

آدم دیگری بودم، یک دایره از عمرم آنجا 

کامـل شـده و دایـره دیگـری آغاز شـد.

بچه هـای آن محلـه شر بودنـد و مثـلِ 

تمـام محله هـای دیگـر در آن سـال های 

ابتـدای دهـه هفتـاد یـک دیوانـه هـم،

در محـل بـرای خـودش می چرخیـد.

آن سـال ها انـگار همـه محله هـا دیوانـه 

داشتند تا به اهالی محل یادآوری کنند 

کـه خیلـی خودشـان را جـدی نگیرنـد.

بچه هـای محـل یـک روز تصمیـم گرفتـه 

بودنـد انتقـام آن رتیلـی کـه پیـدا نشـده 

بـود را از موشـی بینـوا بگیرنـد، موش گیر 

افتـاده بـود و یـک نفـر گفـت کـه آتشـش 

بزنیم، در باک موتور یکی از همسـایه ها 

بـاز بـود، یـک نفـر دم مـوش را گرفـت و 

در بـاک فـرو کـرد و یـک نفـر کبریـت را 

گرفتـه بـود زیـرش و بعـد مـوش دویـده 

بـود و چندمـتر آن طرف تـر تمـام شـده 

بود.تصویـر مـوش آتـش گرفتـه، طعـم 

اخکوک* و عطر اقاقی باغ آسـتان قدس 

و بولـواری کـه ناگهـان میـان محلـه مـا و 

بـاغ کشـیده شـد، تکه تکـه خاطـرات و 

قصه هـای آن محلـه هسـتند کـه در آن 

کودکـی را می بینـم کـه بـا دوچرخـه ای 

کوچـک در جـوی آب پـر از لـوش * 

سـقوط می کنـد و انـگار دایـره دیگـری 

از عمـرش کامـل می شـود و یـاد می گیرد 

کـه وقتـی بـزرگ شـد، همه چیـز را اگـر 

دقیق بو بکشـد، کمی از آن بوی لوش را

 در خـودش دارد.

*«لـوش» در لهجـه مشـهدی بـه معنـای لجـن 

سـیاه و بدبو سـت

* «اخکوک» همان زردآلوی نارس اسـت

قصه 
شهر

حکایت حکمت حکیم و کافی شاپ ضلع جنوبی

در روزگـــاران قدیم، نرسیده 

به قــرن یــازدهــم، در سرزمین 

شاندیز حکیمی زندگی می کرد 

که بسیار دانا و مطلع بود و به 

همین خاطر شاگردان بسیاری 

داشت که در مؤسسه آموزشی وی 

ثبت نام کرده و هرروز در درس وی 

حاضر می شدند و به کسب علم و 

رهنمود و معرفت می پرداختند.

حکیم دانــا عــلاوه بر جلسات 

سخنرانی عمومی و کارگاه های تئوریک 

نیمه خصوصی، برنامه های تخصصی 

اردوهای دونفره یا سه نفره پایان هفته را 

نیز با مریدان خاص خود برگزار می کرد و 

طی آن، یک یا دو نفر از مریدان در سفری 

با حکیم همسفر  عته  سا   وشش   سی

می شد و از این رهگذر حکیم مبانی 

و مبادی حکمت نظری و عملی را در 

ذهن و جان آن ها نهادینه می کرد. روزی 

حکیم به یکی از شاگردانش ـ که مشغول 

برخی فعالیت های سازنده اقتصادی 

شده بود ـ اعلام کرد که نوبت حضور 

او در برنامه تخصصی سفر یــک روزه

 فرا رسیده است. مرید آماده شد و لباس 

و از  مکفی پوشید و کوله اش را بست 

آنجا که به کمتر کسی اعتماد داشت،

پول هایش را نیز در داخل کوله اش 

جاساز کرد و به همراه حکیم به راه 

افتاد. حکیم از آنجا که علاوه بر علوم و 

حکمت های متداول، بر علوم غریبه و 

حکمت های ماورائی نیز تسلط کامل 

داشت، متوجه شد که مرید پول هایش 

را به همراه خود آورده است اما چیزی 

نگفت تا در فرصت مناسب به او درس 

زندگی بدهد. در میانه سفر تخصصی،

حکیم و مرید به یک دوراهی رسیدند و

 توقف کردند.

ز  ، ا : ای حکیم بـــزرگ مرید پرسید

کدام طرف برویم که از دزد و 

راهــزن و کیف قاپ و زورگیر و 

خفت کن در امان باشیم؟ حکیم 

نگاهی به راه سمت راســت و 

نگاهی به راه سمت چپ و نگاهی 

به مرید کرد و گفت: کوله ات را 

زمین بگذار. مرید گفت: چشم و 

کوله اش را زمین گذاشت. حکیم 

گفت: حالا از هر طرف بروی و 

هزارتا دزد و راهزن و کیف قاپ و 

زورگیر و خفت کن نیز سر راهت باشند 

هیچی ات نمی شود. مرید گفت: آه ای 

حکیم، عجب درس بزرگی به من دادی و 

چه باظرافت و به طور غیرمستقیم به من 

آموختی که آدمی هرچه سبک بارتر باشد 

ترسش کمتر می گردد. وی سپس افزود:

اتفاقا در نظر داشتم این پول را برای 

تسریع در گسترش ضلع جنوبی مؤسسه 

و تأسیس کافی شاپ اندیشه و حکمت 

معاصر و در راستای جذب هرچه بیشتر 

نسل هرچه جوان تر، به مؤسسه هدیه 

کنم اما حالا که می فرمایید همین جا 

می گذارم و می رویم. در این هنگام حکیم 

رو به مرید کرد گفت: البته آنچه مهم است 

نقطه نظر تو و میزان دلبستگی تو به پول 

است، نه خود پول. و وقتی تو آماده ای 

که پول خود را بر سر راه بگذاری، یعنی 

نقطه نظرت درست و دلبستگی ات اندک 

است. پس لازم نیست. وی افزود: از آنجا 

که درس زندگی را گرفتی و نمره ات 

هم بیست شد، سفر تخصصی ما نیز 

همین جا به پایان می رسد. به این ترتیب 

سفر تخصصی به پایان رسید و مؤسسه 

از سمت ضلع جنوبی گسترس یافت و 

کافی شاپ اندیشه و حکمت معاصر 

تأسیس شد و هم اکنون علاوه بر توفیق 

در جذب مخاطبان جدید، برای اعضای 

مؤسسه نیز نیمه بها می باشد.

استوری 
گرام

 ردپای عاشقی در سرمای سیبری

 سوز سرما همچون خمپاره ای تا شعاع صدمتر را خالی 

جنبد و تعجب  ای نمی  کرده است! هیچ جنبنده 

دانه های برف که از آسمان بر فرق زمین می ریزد هم 

چشم های هاج و واجی است که از گام های یخ زده و 

لرزانم در خلوت بوستان ملت به وجد آمده است. تا 

چشم کار می کند برف است و  صدای هیاهو  و زوزه باد.

بوستان همیشه شلوغ و پرجنب و جوش ملت، درست 

در مرکز شهر در عصر یخ زده پنجشنبه ۲۲ دی سوت 

و کور است. تا چشم کار می کند «غول سیبری» است 

که به جان طبیعت بی جان افتاده و نهیبش رعشه به 

اندام آدمی می اندازد. برف سطح زمین را پوشانده و سوز سرما 

بیداد می کند. می خواهم انتهای بولوار سجاد را به چهارراه 

امامت آزادشهر قطع کنم و در این میان انتخابی جذاب تر 

از دل بوستان بزرگ شهر نیست. انتخابی که پر از هیجان 

تنهایی و دیدن طبیعتی است که بسیاری به واسطه سرما و 

خانه  نشینی از تماشایش محروم هستند. در این میان هر 

چه به مرکز بوستان نزدیک تر می شوم سر و صدایی توجهم را 

جلب می کند. یاد داستان های ارواح سرگردانی می افتم که 

خوراک ژانر وحشت قاب های سینمایی هستند. با این همه،

هر چه به صدا نزدیک تر می شوم، گرمای هیجانش به جانم 

می نشیند. دست های یخ زده را مدام از جیب بیرون آورده 

و با دهان «ها» می کنم! هایی که گرمایش به دست 

نرسیده یخ می شود و مجبور می شوم دوباره دست در 

جیب کنم. به صدا نزدیک تر می شوم. صدای عده ای 

است که هیجان دارند. زمین آسفالته فوتبال بوستان 

یکدست سفید است. برف و یخ تمامش را گرفته و در 

این بین چند جوان با چند دست لباس به تن و کلاه 

و شال گردن مشغول فوتبال بازی کردن هستند! 

جنون عشق بیداد می کند. سفیدی توپ زیر برف 

کم است و هر چند لحظه یک بار لگد بازیکنی توپ و 

برف را با هم به هوا می پراکند. گوشی تلفن همراه را 

از جیب بیرون می آورم، دمای هوای مشهد را بررسی می کنم:

«۱۴- درجه سانتی گراد»! 

تعجب تمام وجودم را می گیرد و هاج و واج برای دقایقی 

نگاهشان می کنم. هیجانشان گرم ترین بخاری دنیاست که 

در سرمای سرد سیبری جانم را گرم می کند. هر بار که به زمین 

می افتند تمام تنم یخ می زند و باز با بلند شدن و دویدنشان 

گرمم می شود. توپشان به سمت من غلت می خورد و صدای 

یکی شان بلند می شود که می گوید:«داداش بزن توپ رو.» و 

من با تمام وجودم ردپای عاشقی را در سرمای سرد سیبری 

و در زمین فوتبال بوستان ملت از خود بر جا می گذارم و به 

توپ ضربه می زنم!

روایت
 روز

  در حاشیه تماس های مکرر مردم کشور با شرک آب و فاضلاب به دلیل 
یخ زدگی  لوله ها و تاسیسات داخلی منازل.
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محمدرضا 
میرشاه ولد

 شوک عشقی «گوگل»!
نگاهی به سـوالاتی که مردم در یک هفته گذشته از مرورگر «کوگل» پرسیدند

«تبریک روز زن به «جاری

ز  و ر مهـم  سـبت  منا شـته  هفتـه گذ

مـادر را پشـت سر گذاشـتیم و در پـی 

آن شـاهد جسـت وجوهای عجیـب و 

غریبـی هـم در فضـای مجـازی بودیـم 

ماننـد «مـتن پیـام تبریـک روز مـادر بـه 

مادرشوهر» و «تبریک روز زن به جاری».

در ایـن میـان برخـی از دانش آمـوزان 

یـا شـاید معلـمان هـم بـه دنبـال «پیـام 

تبریـک روز مـادر بـه مدیـر مدرسـه»

بودند.

 امیدواریم که این مناسـبت ها و این پیام های 

محبت آمیـز ادامـه دار باشـد و فقـط محـدود به 

یک روز خاص نباشـد.

سرمازدگی

هـوای سرد هفتـه گذشـته در کشـور و به ویـژه 

اسـتان های شرقی هم باعث جسـت وجوهای 

بی شـماری در ایـن زمینـه شـد.

هـا  زدگـی لوله  ای بـه دنبـال رفـع یخ  عـده 

و عـده ای دیگـر بـه دنبـال روش هـای گـرم 

کـردن خانـه بودند امـا برخـی کاربـران هـم بـه 

دنبال «ژسـت عکاسـی در برف» می گشـتند، که 

احتـمالا دغدغـه ایـن هم وطنـان بـه روز کـردن 

صفحـه اینستاگرامشـان بـوده اسـت.

امـا در پـی افـت فشـار گاز عـده زیـادی از 

هـای سـنتی رو آورده  مخاطبـان بـه روش 

بودنـد و بـه دنبـال «روش سـاخت کرسـی»

بودند.

«علـت قطـع گاز وارداتـی از ترکمنسـتان»

ن  ربـرا ز کا ز سـوی بسـیاری ا هـم ا

جسـت وجو شـده بـود کـه البتـه در زمره 

جسـت وجوهای عجیـب نبـود، فقـط بـه 

ایـن دلیـل در ایـن مطلـب بـه آن اشـاره 

کردیـم کـه مسـئولان بـه خـود بیاینـد و 

حداقـل واکنشـی بـه این ماجرا داشـته 

باشـند.

!در جست وجوی پری دریایی

رگیـر  یـا د ن هـم گو بـرا ر برخـی کا

داسـتان های افسـانه ای شـدند و «آیـا 

پـری دریایـی وجـود دارد» را جسـت وجو کـرده 

بودنـد.

سـؤالات عجیـب و غریـب از گـوگل همچنـان  

رکورد دار بود و این بار برخی کاربران با سؤال 

«عشـقمو چی سـیو کنم» گوگل را شـوکه کردند.

پـا  ره بر های عروسـی دوبـا بسـاط جشـن 

شـدند و علاقه منـدان بـه حـرکات مـوزون بـا 

جسـت وجوی «آهنـگ بترکـون شـاد عروسـی»

بـه میـدان آمـده بودنـد.

ارتباط قار و قور شکم با گرانی

«روش هـای تقلـب در امتحـان حضـوری» هـم 

از جسـت وجوهای برخـی دانش آمـوزان بـود 

کـه گویـا در طـول تـرم بـه درس و مشقشـان 

نرسـیده بودند.«علـت قار و قـور شـکم» هـم از 

جسـت وجوهای عجیـب کاربـران در حـوزه 

سـلامتی بـود کـه شـاید دلیـل آن را بایـد در 

گرانی هـای اخیـر جسـت وجو کـرد.

تـا هفتـه آینـده و جسـت وجوهای عجیـب و 

غریـب دیگـر خدانگهـدار.

شاخ دار

اندازه  ها تا مشهد به    ...فاصله «مکانی» آن 

فاصله مشهد تا تهران است، امروز فاصله زمانی 

چندسده ای با ما پیدا کرده است و چندان 

جایی در فرهنگ و ادب معاصر ما ندارد. تا این 

گلوگاه گشوده نشود، فرهنگ و تاریخ شرقی ما 

در مستوری تاریخ توسعه غربی پنهان و خاموش 

خواهد ماند و تحقق تمدن نوین اسلامی،

شعاری بیش نخواهد بود.

ادامه
یادداشت

تکثیر مهربانی
این شب های سرد زمستانی، گرمخانه ها مأمنی است برای شهروندان بی سرپناه تا سر به بالین گرم 

بگذارند. اما گرمای این مهربانی تکثیر شد و به دست پیرایشگران خیر مشهدی رسید، تا دستی به سر 

و روی بی خانمان های شهر بکشند.

عکس: محمد حسن صلواتی| شهرآرا

عکس روز

 او مرد زندگی کردن بود
یادی از بازیگر فقید، حسین محب اهری، هم زمان با سالروز درگذشتش

سال ۷۹، سر نمایش «پیک نیک در میدان جنگ» بود 

که گردنش ورم کرد. درد نداشت. اما هم بازی هایش 

اصرار داشتند برود دکتر. بعد از معاینات پزشکی و 

آزمایش ها، گمانه ها رفت سمت یک بیماری عفونی.

اما تشخیص نادرست پزشک، چندماهی بیشتر به 

میهمان ناخوانده اش مجال جولان داد. تهوع و درد و 

ضعف شدید که بروز کرد، شواهد و قرائن خبر از بیماری 

سختی می داد که پزشک ها به آن می گفتند سرطان 

غدد لنفاوی. با انجام جراحی، درمان را شروع کرد و با 

دوره های شیمی درمانی آن را ادامه داد. روزها می رفت 

شیمی درمانی، عصرها می رفت روی صحنه نمایش. عشق 

به بازیگری هرگز از او یک بیمار منزوی و غمگین نساخت.

همه چیز داشت خوب پیش می رفت. آزمایش ها می گفتند 

زور اجرا و نمایش، از گسترش توده های سرطانی بیشتر است.

فاکتورهای درمانی خوش خبر بودند و بیماری رو به افول 

می رفت. سال ۸۹، درست ۱۰سال بعد سر صحنه تصویربرداری 

سریال «تبریز در مه» به کارگردانی محمدرضا ورزی، علائمی 

پدیدار شد که گواه بازگشت دوباره سلول های ناخوانده 

سرطانی بود. شانزده دوره شیمی درمانی، جبر دوباره ای 

بود که آن را فقط با اجرا و نمایش و بازیگری تحمل می کرد.

خودش می گفت: سرطان مثل هر بیماری دیگری است. مثل 

. هرکسی ممکن است گرفتارش  سرماخوردگی، میگرن و....

شود. منتهی وقتی بیماری سرطان به سراغ آدم می آید کمی 

بیشتر از برخی بیماری ها با بدن انسان کلنجار می رود. مهم 

این است که شما می خواهید به این کلنجار ادامه دهید یا نه.

من نمی خواهم و الان بیست سال است دارم تلاش می کنم 

شکستش دهم. حسین محب اهری دانش آموخته رشته 

ادبیات فارسی بود. به گفته خودش در دوران مدرسه 

شاگرد زرنگی نبود. از آن بچه هایی که نمی دانستند 

می خواهند در آینده چه کاره شوند. اما اولین بار 

وقتی نمایش «معلم من، پای من» به کارگردانی 

آربی آوانسیان را دید، یقین کرد بازیگری همان 

کاری است که می خواهد تا ابد آن را تجربه 

کند. زمانی هم که آگهی گروه تئاتر 

بازیگران به سرپرستی آوانسیان 

را دید، با حضور در دوره انتقال 

تجربه این مجموعه وارد کارگاه و دنیای بازیگری شد.

آنجا از تجربیات چهره هایی همچون سیاوش طهمورث 

و پرویز پورحسینی استفاده می کرد و هم دوره افرادی 

مثل آزیتا حاجیان و علیرضا خمسه بود. خروجی 

این دوره کلیدی در زندگی محب اهری، نمایشی به 

نام «آدم، آدم است» بود که داریوش فرهنگ اثری از 

برشت را کارگردانی می کرد. حسین محب اهری در 

این نمایش یک دیالوگ بیشتر نداشت اما همان، بند 

اتصال او با دنیای بازیگری شد و از تالار مولوی، رسما 

پا به ورطه هنر گذاشت. یک بار هم اتفاقی حوالی 

رو شد که  تئاتر شهر با عروسک گردانی همکارانش روبه 

کمی بعد با نمایش «لوبیای سحرآمیز» سر از دنیای کودکان 

درآورد. توانایی او محدود به ژانر خاصی نمی شد. از درام 

و کمدی تا کودک و تاریخ، همه و همه فرصت هایی برای 

کشف و شهود بود که اشتیاق او را به تجربه نقش های متفاوت 

صدچندان می کرد. اوج فعالیت های سینمایی حسین محب 

اهری در دهه ۶۰ و ۷۰ بود و با بازی در «محله برو بیا»، به چشم 

مخاطب تلویزیونی آمد و بعدها در «صبح جمعه با شما»، از 

راه رادیو میهمان خانه ایرانی ها شد. سینما را سال ۶۵ در 

فیلم «رابطه» به کارگردانی پوران درخشنده آغاز کرد و سال 

۹۷ بی آنکه بداند آخرین نقش خود را برای افشین هاشمی 

در فیلم «خداحافظ دختر شیرازی» ایفا کرد. سریال های 

«سربداران»،«مختارنامه»،«تبریز در مه»،«پایتخت۲»،«معمای 

شاه» و «دردسرهای عظیم۲» از آثار فراموش نشدنی او به شمار 

می آیند و فیلم های «روز واقعه»،«گلچهره»،«جیب برها به بهشت 

نمی روند» و «بوعلی سینا» را با کارگردانانی خوش نام از خود 

به یادگار گذاشت. او که تجربه هشت سال خبرنگاری و 

چندین سال عکاسی تجربی را هم در کارنامه هنری 

خود دارد، در تمام طول زندگی دریافته بود بازیگری 

تنها نقطه اتصال او به زندگی است.۲۶دی ۱۳۹۷هم 

در بیمارستان لاله در حالی دست از زندگی کشید 

که تا آخرین ذره قوای تنش را صرف ماندن، عشق 

ورزیدن و امید کرده بود. رفقای نزدیکش شاهد 

بودند او عاشق ماندن بود و تلاش او برای 

بازیگری، عطش روح و جان او بود برای

 زیستن دوباره.

 او مرد زندگی کردن بود

اول 
شخص

این است که شما می خواهید به این کلنجار ادامه دهید یا نه

من نمی خواهم و الان بیست سال است دارم تلاش می کنم 

 حسین محب اهری دانش آموخته رشته 

 به گفته خودش در دوران مدرسه 

 از آن بچه هایی که نمی دانستند 

می خواهند در آینده چه کاره شوند. اما اولین بار 

 پای من» به کارگردانی 

 یقین کرد بازیگری همان 

کاری است که می خواهد تا ابد آن را تجربه 

 زمانی هم که آگهی گروه تئاتر 

بازیگران به سرپرستی آوانسیان 

 با حضور در دوره انتقال 

می آیند و فیلم های روز واقعه

« و « و «بوعلی سینا» را با کارگردانانی خوش نام از خود  نمی روند»

به یادگار گذاشت. او که تجربه هشت سال خبرنگاری و 

چندین سال عکاسی تجربی را هم در کارنامه هنری 

خود دارد، در تمام طول زندگی دریافته بود بازیگری 

تنها نقطه اتصال او به زندگی است

در بیمارستان لاله در حالی دست از زندگی کشید 

که تا آخرین ذره قوای تنش را صرف ماندن

ورزیدن و امید کرده بود

بودند او عاشق ماندن بود و تلاش او برای 

بازیگری

 زیستن دوباره

ی
نگ

س
مه 

ش
 چ

ده
آزا

ده
سن

وی
ن

ی 
زد

ت ی
اف

ظ
ن ن

ما
سل

گار
ه ن

ام
وزن

و ر
ر 

اع
ش

ن
وا

خ
ی ا

ض
رت

م

گار
ه ن

ام
وزن

ر

ی
ح

دا
 م

ید
حم

گار
ه ن

ام
وزن

ر


